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  كلامى جنگ و جهاد از منظر اديان- مبانى فلسفى 

 وركيانى دكتر محمد ابراهيمى                                                                                             

  مى دانشگاه شهيد بهشتىاستاديار و عضو هيئت عل                                                                     

 : چكيده 

آيند و تفاوت   اديان الهى كه به حقيقت يكى بيش نيستند و به تعبير قرآن همگى آئين اسلام به شمار مى
هاست، به مثابه لطف ويژه الهى از طريق پيامبران اولوالعزم براى  در شريعت و اصول عملى، معيار تعدد آن

معناى شريعت پيامبر خاتم كه  اند، ولى آئين اسلام به ها فرستاده شده تأمين سعادت دنيوى و اخروى انسان
در ميان همه شرايع الهى با عنوان شريعت اسلام سهله و سمحه مطرح است و خداوند تنها نسبت به اين 
شريعت وعده مصونيت از تحريف داده، گذشته از عدم تحريف، به حكم ويژگى سهله و سمحه بودن، در 

در مسئله جنگ و جهاد .  سياسى نسبت به ديگر شرايع موضع اصلاحى دارد-ئل اجتماعى بسيارى از مسا
خورد كه مبين صفت مهيمن بودن قرآن نسبت به ديگر كتب  نيز اين معنا به صورت ملموسى به چشم مى

 نويسنده در اين مقاله در دو بخش جداگانه كوشيده است كه اين واقعيت را به صورت روشنى. آسمانى است
 .تبيين نمايد

جهاد، جنگ، دفاع، دخالت بشردوستانه، دعوت جهانى، دين، شريعت، بردبارى دينى، : واژگان كليدى
 .بردبارى مذهبى

××× 

  
اى طولانى تقريباً به قدمت پيدايش بشر در كره خاكى دارد و در  هاى خصمانه ملل پيشينه  جنگ و درگيرى

بار آمده است،  ها به ويژه انسان يرى براى همه موجودات زنده و بهناپذ هاى جبران اثر اين پديده شوم، خسارت
هاى عقيدتى بوده است كه گروهى گروه ديگر  ها، جنگ ترين جنگ اعتقاد ما خانمانسوزترين و طولانى ولى به

را به خاطر تضاد عقيدتى فاقد حقوق انسانى دانسته و به جرم اختلاف عقيده يكديگر را تا مرحله نابودى و 
جانبه تا مرحله پذيرش جبرى عقايد گروه پيروز سركوب  ا تسليم بدون قيد و شرط و پذيرش خوارى همهي

 .اند نموده
ها پيامبران بزرگى مانند موسى و  ويژه اديان الهى كه در رأس آن     متأسفانه اين معنا در تاريخ اديان و به

هاى عظيمى را كه منابع تاريخى، در  گاند بيشتر خودنمايى كرده و جن حضور داشته(ص)عيسى و محمد
ويژه قرآن  در حالى كه كتب مقدس و به. اند، حاكى از اين معناست ميان پيروان اين اديان گزارش نموده

كريم جنگ را پديده شوم و پيروى از خطوات شيطان دانسته و در آيات متعددى پيروان اديان را به صلح و 
هاى يهوديان و مسيحيان را معلول جهل و  ها ودرگيرى حتى جنگآميز دعوت نموده و  همزيستى مسالمت

 .نابخردى آنان دانسته وعقل و منطق و فرمان الهى را مخالف آن معرفى كرده است
    پيام الهى اديان و موضع انسانى اسلام در مورد جنگ براى همگان هنوز هم با گذشت چهارده قرن از 

 قرن از تاريخ يهود، روشن نشده است و بلكه 35يح و شايد تاريخ اسلام و بيست قرن از تاريخ مس
اصولاً جنگ عقيدتى تا چه ميزان و با چه شرايطى مشروع است و دشمنى : هايى را پيش آورده است پرسش

بشر با يكديگر تا كى ادامه خواهد داشت؟ آيا واقعاً انسان دشمن انسان است يا بر عكس بايد دوست و عاشق 
جاى جنگ  توان بشر را در خدمت يكديگر قرار داد و به ه اين اختلاف چيست و چگونه مىانسان باشد؟ ريش

ها حاكم ساخت؟ به ديگر سخن، ترديدى نيست كه برخى از اختلافات در  و نزاع، صلح و صفا را در ميان آن
هوديت و  قرن از تاريخ ي35تواند حل شود، ولى با گذشت  طرفانه و بيغرضانه مى سايه مباحث علمى، بى
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بيست قرن از تاريخ مسيحيت و چهارده قرن از زمان پيدايش اسلام، به طور طبيعى ممكن است مسائلى به      
 كلامى جنگ و جهاد از منظر اديان  خاطر گذشت زمان و ابهامات ناشى از آن غير قابل حل -مبانى فلسفى 

در مورد اين ابهامات ... حى و يهودى وهاى مسلمان و مسي تكليف ملت: باشد، ولذا سؤال ما اين است كه
چيست؟ آيا يك ملت از نظر عقيدتى حق دارد كه در صورت توانايى، با قوه قهريه همانند گذشته، با برپايى 

ها را محكوم به  هاى سركوبگرانه ديگران را به پذيرش عقائد خود وادارد و در صورت عدم پذيرش، آن جنگ
 حقوق انسانى خود نمايد؛ يا اينكه بر اساس معيارهاى مورد قبول پيامبران فنا و نابودى يا محروميت از همه

تواند در مورد همنوعان خويش واژه خصم و  بشر مى( ص)رحمتى مانند ابراهيم و موسى و عيسى و محمد
زدايى مادى و معنوى از  دشمن را از فرهنگ خويش بزدايد و پيروان اديان را به تلاش در جهت محروميت

ها  اى صحيح به اصلاح فكرى و علمى آن جاى نابود كردن همنوعان، به شيوه راد بشر بسيج كند و بههمه اف
موده با بررسى كتب مقدس و نبپردازد؟ در پاسخ به اين سؤال مهم و سرنوشت ساز، نگارنده كوشش 

ن، برخى از ابهامات آسمانى تورات و انجيل و قرآن و سيره تاريخى پيامبر گرامى اسلام و آراى فقها و متكلما
 .را از پيرامون اين حقيقت بزدايد

اند بشر را در سايه توحيد كلمه به      در اين نوشته درصدديم كه بگوييم پيامبران بزرگ الهى كوشيده
 .وحدت و همدلى و تعاون برسانند، نه تفرقه و جنگ ودرگيرى

 )4/مائده...)ى الْاثِمِْ و العْدوانِ تعَاونوُا علىَ البرِّ و التقَوْى و لا تَعاونوُا علَ
آميز و ديدگاه اديان در زمينه حقوق      از طرف ديگر، مطالب ذكر شده در مورد اصل همزيستى مسالمت

اى است  بشر، با مسئله جهاد تنافى ندارد، زيرا جهاد مشروع در اسلام همان اصل دفاع و دخالت بشردوستانه
ترين مسئله در تلاش براى بقاست و   بلكه در ميان همه جانداران پذيرفته شدهكه نه تنها در عالم انسانيت،

 :به تعبير قرآن كريم
لوَاتص و ِيعب و ِوامعص تمدَضٍ لهعِم ببَضهعب اللهِّ الناس فْعلوَلا دو   اللَّهِ كَثيراً و مذْكرَُ فيها اسي ِساجدم و

 رِّنَ اللَّهنْصَزِيزٌليع ىَلقَو اِنَّ اللَّه رُهنْصنْ ي42/حج.)م( 
ها و  نمايد هر آينه صومعه وسيله بعضى ديگر دفع مى ها را به     اگر نبود اينكه خداوند تهاجم بعضى از انسان

رى شد و خداوند حتماً يا شود ويران مى ها و مساجد كه در آن نام خداوند فراوان برده مى ها و نمازخانه بيعه
 .دهند چه اينكه خداوند قادر و با عزت است خواهد داد كسانى را كه او را يارى مى

  
  واژه جنگ و جهاد

كار رفته و  معناى جنگ و مبارزه با مخالفان به  هر چند در فرهنگ اسلامى، در موارد زيادى واژه جهاد، به
ان است، ولى از نظر لغوى، واژه جنگ  مرادف با قتال با دشمن1صورت وضع تعينى توان گفت كه جهاد به مى

 .با جهاد متفاوت است و در معناى اصطلاحى اين دو واژه نيز تفاوت بسيارى وجود دارد
معناى حرب و قتال، فاقد بار ارزشى است و شامل هر نوع درگيرى و نزاع با هر هدف و      واژه جنگ به

... ر حس ناسيوناليستى با اهداف اقتصادى ومقصودى اعم از مادى يا معنوى، دنيوى و اخروى، مبتنى ب
معناى كوشش و تلاش مقدس پيروان يك آئين در جهت تعميم سعادت به ديگر ملل  شود، ولى جهاد به مى

بنابراين جهاد پيكارى است كه براى خشنودى خداوند در جهت تحقق اهداف الهى و انسانى، براى . است
معناى مطلق درگيرى است  اين معنا با مفهوم جنگ كه به. پذيرد ها از زير بار ستم انجام مى آزادى ملت

تفاوت بسيارى خواهدداشت و حداقل اين است كه مفهوم جهاد با مفهوم جنگ در اصطلاح حقوقدانان بين 
الملل متفاوت است چه اينكه جنگ در اصطلاح اين دسته از حقوقدانان شامل هر درگيرى و نزاعى است كه 
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، ولى جهاد (خواه در قالب دفاع يا تهاجم با اهداف انسانى يا غير انسانى)دهد  ت رخ مىبين دو يا چند دول
هاى انسانى در جهت رهايى ملل از  رود كه به خاطر ارزش كار مى گى بهندر اصطلاح قرآن، تنها در مورد ج

 .پذيرد يوغ استعمار و استثمار و دفع ستم تحقق مى
 ).157/اعراف...)اغْلالَ الَّتى كانَت علَيهمِ ويضعَ عنهْم اِصرَهم والَ

 75كار رفته و در سوره نساء آيه  ديگر سخن، هر چند واژه قتال نيز در قرآن در مورد جهاد به  و به
 :خوانيم مى

دانِ الذّينَ يقوُلُونَ ربنا اخَرِْجنا  و مالَكمُ لاتقُاتلِوُنَ فىِ سبيِلِ اللَّهِ و المْستَضْعفينَ مِنَ الرِّجالِ و النسّاءِ و الوِْالْ
 .مِنْ هذهِ القْرَيهِ الظَّالمِ اَهلهُا و اجعلْ لنَا منِْ لدَنكْ ولياً واجعلْ لنَا مِنْ لدَنكْ نَصيِراً

 گويند پروردگارا     و چه شده است شما را كه در راه خدا و مستضعفانى از مردان و زنان و كودكانى كه مى
ما را از اين شهرى كه مردم آن به ظلم گرائيده خارج ساز و از جانب خود ياور و ناصرى برايمان قرار ده، 

 !كنيد؟ پيكار نمى
مقتضاى همين آيه عبارت از قتالى است كه با هدف خشنودى خدا و نجات      روشن است كه جهاد به

ها را از ستم  طلبند تا آن  از خداوند يارى مىيابد كه مستضعفان اعم از مردان و زنان و كودكانى تحقق مى
ها فرمانروايى عادل و ياورى  اند، نجات دهد و از جانب خدا براى آن ظلم گرائيده ستمگران و مردمى كه به

 .نيكوكار قرار دهد
كار رفته  معناى كوشش براى رسيدن به اهداف غير صحيح نيز به     البته در قرآن در موارد متعددى جهد به

 :خوانيم  از سوره عنكبنوت مى8المثل در آيه  است، فى
و    نيز در سوره ...  و وصينا الْاِنْسانَ بوِالدِيهِ حسناً وانِْ جاهدك لتُِشرْكِ بىِ ماليَس لكَ بهِِ علِمْ فَلا تُطِعهما

 :فرمايد كنيم كه مى  همين معنا را مشاهده مى15لقمان آيه 
انِْ جاه ما وهفَلا تُطِع ْبِهِ علِم َلك سَبىِ ما لي ِلى انَْ تُشرْكع داك. 

كار رفته  مفهوم لغوى آن، كه همان مطلق تلاش است به  ولى روشن است كه در اين موارد نادر، واژه جهد به
ه است خود گرفته و در موارد دفاع مقدس مصطلح شد واژه جهاد در اثر كثرت استعمال وضع تعينى به. است

كنند؛ هرچندكه در تعيين مصاديق و اينكه  و فقهاء و مفسران مسلمان نيز از جهاد همين معنا را اراده مى
اما اين . جنگ با دشمنان در چه شرايطى مصداق دفاع مقدس خواهد بود اختلاف نظرهايى داشته ودارند

و ( ع)و احاديث نبوى و سخنان علىواژه اكنون در معناى فوق الذكر، حقيقتى شرعى يافته و در قرآن كريم 
كار رفته و قهراً در همين معنا وضع  ها نيز همين معنا فراوان به بيت و جز آن ديگر امامان معصوم از اهل

تواند ما را در  تعينى به خود گرفته كه با مفهوم جنگ و قتال فاصله دارد و اين خود حقيقتى است كه مى
 .هاد يارى دهدفهم آيات و روايات وارده در باب ج

  آراء و نظرات دانشمندان پيرامون جنگ

ناپذيرى كه از  هاى جبران هاى خانمانسوز در گذشته و مصيبت هاى تلخ افراد و ملل از جنگ  با همه تجربه
ها گرديده است، بسيارى از دانشمندان جنگ را يك ضرورت در جامعه تلقى و آن را  اين ناحيه متوجه ملت

كنند و   گزينش اصلح و سير تكاملى بشر و بلكه همه موجودات زنده معرفى مىراهى طبيعى در جهت
 .اند را ستوده بالطبع در مواردى نيز آن

    تفكر اسلامى در قرآن و سنت، واژه جنگ را بدون بار ارزشى و بلكه با بار منفى و ضد ارزش معرفى كرده 
توانند  خواهند يا نمى ل در مقابل كسانى كه نمىهم به عنوان آخرين راه ح و جنگ را جز در قالب دفاع آن

هاى جهاد و نزاع و قتال  صورت منطقى حل نمايند، مجاز ندانسته ومقصود از واژه مشكل خود را با ديگران به
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كه از زمان آفرينش بشر تا قرن حاضر،  در حالى. باشد كار رفته، جز اين نمى كه در قرآن كريم به...و حرب و
ها تلقى نموده، و حتى كار كسانى را كه به داعيه تسلط و  ى جنگ را حق طبيعى ملتدانشمندان زياد

 .اند اند مشروع و منطقى دانسته ورى از ملل مغلوب وارد جنگ شده بهره
ها و      اين نوع گرايش از سوفسطائيان يونان تا ارسطو و افلاطون و در تفكر روميان و آنارشيستها، فاشيست

ها هميشه مطرح بوده و احياناً در قالب تفكر فلسفى از جنگ و ضرورت  ها و داروينيست در ميان ماركسيست
 .اند وجودى آن دفاع كرده

 :گويد     فيلسوف بزرگ يونان، ارسطو، در كتاب سياست مى
 بايد ببينيم كه آيا در طبيعت كسانى هستند كه بردگى برايشان سودمند باشد؟ و يا بندگى اصلاً بر خلاف 

فرمان دادن از يك . ت است؟ يافتن پاسخ چه از ديدگاه فلسفه و چه از راه تجربه كار دشوارى نيستطبيع
برخى از زندگان از همان لحظه زادن . سو و فرمان بردن از سوى ديگر نه تنها ضرر ندارد بلكه سودمند است

دست آوردن مال   نحوى فن بهاز اينجاست كه فن جنگ به. اند براى فرمانروايى و يا فرمانبردارى نامزد شده
چنان فنى كه بايد نه فقط بر ضد جانوران درنده بلكه بر ضد مردمى كه به حكم  به شيوه طبيعى است؛ آن

گونه جنگ  اين. كار رود زنند، به اند، ولى از تسليم به اين حكم سرباز مى طبيعت براى فرمانبردارى زاده شده
 ).20ارسطو، ص)طبعاً رواست 

 :افلاطون نيز پيش از ارسطو چنين است    گفتار 
ها   آيا به نظر تو منطقى است كه بگوييم مردم يونان با يكديگر روابط خويشاوندى دارند و حال آنكه بين آن

پس آنگاه كه يك طرف : آرى درست است، گفتم: واقوام غير متمدن اختلاف نژاد و خون وجود دارد؟ گفت
زيرا از . ها جنگ درگرفته است ام غير متمدن باشد، بايد گفت بين آنمخاصمه مردم يونان و طرف ديگر اقو

افلاطون، .)ها بروز كند، همانا جنگ است ها دشمن طبيعى يكديگرند اختلافى كه بين آن آنجا كه اين
 ).309ص
 :گفت مى« هراكليتوس» و 

ره تمدن است گرفت كه جنگ عصا كند؛ و نتيجه مى  جنگ پدر همه چيز است و بذر ترقى را خلق مى
 ). 322جعفرى تبريزى، ص)

اى طبيعى و معلول اراده      اين نظريه از جامعه يونان به جامعه روم منتقل شد و اينان نيز جنگ را پديده
در كتاب خود پس از « الزحيلى وهبه»دكتر . ناپذير و شايد هم مقدس تلقى كردند خدايان و بالطبع اجتناب

 :نويسد مى... خانمانسوز يونان وهاى  گزارش مفصلى درباره جنگ
عنوان سمبل جنگ در  به« مارس»دانستند كه خدايى به نام  گونه مهم و ارزشمند مى  روميان جنگ را آن

و مصريان قديم نيز جنگ را تقدس نموده و خدايى « زئوس»كه يونانيان خداى جنگ را  چنان. نظر گرفتند
 ). 43الزحيلى، ص وهبه) قائل شدندبراى جنگ« اوزوريس»پسر خداى « حورس»به نام 

    ديگر جوامع بشرى اعم از الهى و غيرالهى تا عصر حاضر، جنگ را حق طبيعى خود تلقى نموده و 
 . اند ترين امتياز محسوب داشته هاى حاكم بزرگ كشورگشايى و سلطه بر سرنوشت ديگر ملل را براى قدرت

كنيم كه به  اه جنگ را تمجيد نموده، لذا ملاحظه مى    جامعه عرب پيش از اسلام نيز با همين ديدگ
افتادند و احياناً تا سرحد نابودى قبيله خود و بلكه ساير قبائل  جان يكديگر مى هاى واهى قبائل عرب به بهانه

نام برد « غبراء»و « احس»توان از جنگ  هاى معروف جامعه عرب پيش از اسلام مى از جنگ. رفتند پيش مى
در مكه بين دو ( ص)هاى فجار كه پيش از بعثت پيامبر جنگ. رخ داد« ذبيان»و « عيس »كه بين قبيله
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خلاصه اينكه مردم عرب نيز در عصر جاهليت، . رخ داد نمونه ديگر آن است« كتانه»و « هوازن»قبيله 
 ). 54همان، ص)كردند  دانستند و جنگ را نيز مدح مى خونريزى و پيروزى بر دشمن را افتخار مى

خود گرفت و  تدريج بعد فلسفى و علمى به  نظريه تقدس جنگ و افتخارآفرينىِ آن، در جامعه اروپا به   
ويژه پس از فرضيه داروين در مورد اصل تنازع بقاء دانشمندان بسيارى اين اصل را عامل حركت در  به

هگل مبتكر اصل . مودندجوامع بشرى و بلكه در تكامل همه موجودات زنده دانسته و بالطبع از آن تمجيد ن
 :گفت مى« تر و سنتز تزوآنتى»و قاعده تحولات طبيعى 

 ).256درآمدى بر حقوق اسلام، ص.)كند  جنگ سرنوشت عالم را تعيين مى
 : كائوتانو موسكا يكى از دانشمندان فاشيسم معتقد بود

نيازهاى فاتحان از انگيزه اساس نوع بشر است و تاريخ بشر چيزى جز ارضاى تمايلات و   منافع مادى
هميشه يك طبقه حاكم مركب از معدودى اقليت بر اكثريت حكومت . دسترنج ملل تحت سلطه نيست

 ).256همان، ص.)ماند و تاريخ چيزى جز تعيين طبقه ممتاز نيست اين طبقه ممتاز نيز ثابت نمى. كنند مى
كه   در فرضيه داروين اشاره شده، چنانصريحاً به اصل تنازع بقاء« موسكا»    شايان ذكر است كه در گفتار 

چه اينكه . ويژه اصل تضاد از همين فرضيه نتيجه شده است نظريه ماركسيسم نيز در اصول ديالكتيك و به
داروين از نظر استقراء علمى در تكامل موجودات زنده مدعى شد كه اين تكامل در طول تاريخ در قالب 

اند و  تر داده هميشه نابود شده و جاى خود را به موجودات قوىتنازع بقاء شكل گرفته و موجودات ضعيف 
اين حركت همواره ادامه داشته و خواهد داشت و به حقيقت در قالب اصل تنازع بقاء گزينش طبيعى انجام 

پذيرد و در سايه همين اصل، موجودات زنده مسير تكامل تدريجى خود را طى كرده و موجودات ضعيف  مى
روبيه، حقوقدان معروف فرانسوى، در اين زمينه . اند ها را گرفته تر جاى آن ودات قوىنابود شده و موج

 :نويسد مى
 با مطالعات داروين درباره موجودات مختلف طبيعت براى وى و ديگران اين نتيجه حاصل شد كه بقاء هر 

 ). 95همان، ص.)باشد نوع، مديون موفقيت آن نوع در تنازع بقاء مى

ها در پى نظريه  ه اصل تقدس جنگ و طبيعى بودن حق حاكميت نسل برتر بر ديگر گروه    نتيجه اينك
چنان  آن... و اصول ديالكتيك در نظريه ماركس و« تز و سنتز تز و آنتى»هگل در قالب قاعده تحول طبيعى 

 بودن افروزانى مانند هيتلر نيز مشروعيت و قانونى در جامعه اروپاى قرن بيستم جدى مطرح شد كه جنگ
 2.هاى جهانى اول و دوم از همين طريق به اثبات رساندند كار خود را در جنگ

 :گويد هاى دوران جوانى خود مى     هيتلر در يكى از سخنرانى
قانون انتخاب طبيعى اين تنازع مستمر را . وسيله تنازع بقاء طبقه شايسته همواره تجديد خواهد شد  به

ت عليه قانون طبيعت و خود طبيعت، مسيحيت در نهايت امر چيزى مسيحيت قيامى اس. كند توجيه مى
 ). 31سروش، ص)نيست جز فرهنگ شكست بشريت 

 :  و نيز هيتلر معتقد بود

تر بودن به ديگران تحميل نكنيم، روزى  حكم قوى  اگر به قانون طبيعت احترام نگذاريم و اراده خود را به
ه خواهند دريد و آنگاه حشرات نيز حيوانات را خواهند خورد و خواهد رسيد كه حيوانات وحشى ما را دوبار

 ) 30همان، ص)ها چيزى بر زمين نخواهد ماند مگر ميكروب

    اوج گرفتن مكتب ديالكتيك پس از هگل و ماركس و عموميت يافتن اين منطق امروزه اين مسئله را به 
توان يافت كه آشنايى اندكى با  را مىصورت يكى از اجزاى اطلاعات عمومى درآورده است و كمتر كسى 

هاى  گويند تضاد و كشمكش فكرى بين گروه مى. كتاب و فلسفه داشته باشد، اما از اين مقوله چيزى نداند
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بشر براى رفع گرسنگى و حفاظت . ها و ابتكارات نوين بوده است مختلف در طى تاريخ همواره عامل كشف
وقتى در تضاد بين هجوم خطرات ناشى از طبيعت وحب بقاء نفس خود از سرما و گرما و به تعبير ديگر، 

سازد؛  بدن در تضاد با ميكروب يا جسمى خارجى پادزهر مى. زند گيرد، دست به ابتكار و اختراع مى قرار مى
اجتماعات بشرى بسيارى از . گردند تر مى تر و پيچيده شوند، قوى اى سنگين درگير مى عضلات وقتى با وزنه

طور  به. دهد نظرها هميشه نويد ظهور مرحله نوينى را مى اى خود را مديون تضادند و اوج اختلافه پيشرفت
كنند و به تعبير  راه خود را از ميان تضادها باز مى( و اجتماع همچون بخشى از آن) خلاصه طبيعت و تاريخ

همان، .)گذرد ا مىه ديگر طبيعت روندى جدالى يا سيرى ديالكتيك دارد و راهش از ميان همين نزاع
 ).34ص

بريم كه موضع ملل و اقوام مختلف چه در دوران باستان و چه در دوران      با توجه به موارد مذكور پى مى
ها بوده است و اديان و مذاهب الهى نيز كه در قالب يهوديت و  جديد، برخاسته از عقايد و افكار اين ملت

خاطر عدم تأكيد  ر بخش وسيعى از جهان مطرح است، بهمسيحيت و زردشتيت و غير آن، كه هم اكنون د
ها و عادات مزمن  دوستى و يا به خاطر تحريفات ناشى از اراده قدرت جويى و انسان گسترده بر لزوم صلح

تنها آئينى كه در . مردم بر جنگجويى و پرخاشگرى، نتوانسته است بشر را به صلح و آرامش لازم برساند
دوستى تأكيد لازم را داشته و هم به لطف ويژه الهى، كتاب آسمانى اين  و انسانقالب جهانى هم بر صلح 

شريعت دچار تحريف نگرديده است، آئين حيات بخش اسلام است و همين شريعت الهى است كه به تدريج 
يت  نظر به اهم3.آميز و فرار از جنگ آماده سازد توانسته پيروان خود و ديگر ملل را براى همزيستى مسالمت

 در جهان و براى اثبات ادعاى فوق ، ترجيح مى دهيم كه در آغاز به بيان موضع حهرچه بيشتر پديده صل
ها با صلح داخلى و  اديان الهى و غيرالهى در مسئله جنگ و جهاد و ميزان هماهنگى يا ناهماهنگى آن

آميز  كان زندگى مسالمتالمللى بپردازيم سپس به اسلام و نقش جهانى آن نسبت به پديده صلح و ام بين
ها در كنار يكديگر توأم با آرامش و سعادت و سلامت در سايه رهنمودهاى اين آئين الهى خواهيم  انسان

 .پرداخت
  جنگ و جهاد از ديدگاه يهود

ترين مكتب الهى موجود كه افكار و عقايد پيروان و متون دينى آن در دسترس محققان و   قديمى
تاكنون بيش از سه ( ع)اين مكتب كه از دوران بعثت حضرت موسى . آئين يهود استتحليلگران قرار دارد، 

هزار و پانصد سال قدمت دارد، در مسئله جنگ و جهاد موضعى حاد و خشن ارائه داده كه متأسفانه آگاهانه 
ينكه گو ا.  هاى مسيحى و مسلمان نقش مهمى داشته است يا ناآگاهانه در ميان  ديگر ملل و به ويژه ملت

 .صورت طبيعى متأثر از ديگر ملل بوده است  خود نيز در مواردى به
طلبى آن است كه ملت يهود، آئين تورات را اولين و تنها آئين الهى دانسته و      عامل اصلى در اين خشونت

دانند و نيز خود را ملت  را منحصر به خودشان مى جز آن را به رسميت نمى شناسند و از طرف ديگر، آن
همين . كنند برگزيده خدا و مورد عنايت ويژه حق متعال و ديگر ملل را فاقد همه اين افتخارات معرفى مى

هنگام ضرورت  گاه يهوديان سرسازگارى با ديگر ملل نداشته باشند و جز به بينش غلط موجب شده كه هيچ
رين برخوردها را در صورت ت براى ديگران حقوقى را لازم المراعات ندانسته و در جنگ و پيكار نيز خشن

در حقيقت ديگر ملل را فاقد اعتبار دينى و آنان را منكر تورات، كافر و فاقد حقوق . اند پيروزى با آنان داشته
 .دانند انسانى مى

اند  ها را داشته هاى همجوار خود كه ادعاى مالكيت بر اراضى آن     بنابراين يهوديان در جنگ و جهاد با ملت
اند، ولى با ديگر ملل كه  دانسته ها را محكوم به فنا مى اند و آن تر از ديگر ملل برخورد كرده خشناى  به گونه
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اند،  درگيرى مكتبى نداشته و تنها به هنگام قدرت، توسعه قلمرو خود را مانند همگان مطلوب دانسته
ضربه پرداخت جزيه بودند شدند و حا كه آنان تسليم مى ترى در پيش گرفته و در صورتى معمولاً روش ملايم

 .كردند نظر مى از كشتن آنان صرف
عنوان وظيفه يهوديان  كنيم در متن تورات برخورد با اقوام فلسطينى به     از اين جهت است كه ملاحظه مى

 : آمده است15المثل در كتاب سموئيل نبى باب  بارترين روش توصيه شده است، فى با خشونت
اوست نابود ساز و به هيچ فردى ترحم مكن،  ماليق برو و هر آنچه متعلق به پس هم اكنون به سرزمين ع

 ). 23سفر خروج، باب...)بلكه همه را بكش چه مرد وچه زن و كودك شيرخوار و گاه و شتر و الاغ را

همه مردان « مديا»بنى اسرائيل در جنگ با عشيره :  از سفر اعداد آمده است131تر اينكه در باب      عجيب
 همراه با پنج پادشاه مديانى به قتل رسانيدند و همه زنان و كودكان و بهائم و مواشى آنان را به غنيمت را

ها دستور داد  از فرماندهان سپاه در غضب شد و به آن( ع)موسى . آوردند ( ع)ها را نزد موسى  گرفتند و آن
اند را براى خود   دختر كه ازدواج نكردهكه همه كودكان پسر و زنان شوهر ديده را نيز بكشيد و تنها كودكان

 . هزار گزارش شده است32نگاه داريد و تعداد اين دختران 
باشد و ( ع)تواند بيانگر موضع پيامبر بزرگ خدا، حضرت موسى      اين عبارات از كتاب تورات، گرچه نمى

فكر بنى اسرائيل بوده و شك بيانگر ت هايى است كه در اثر تحريف پديد آمده، ولى بى بى ترديد از بخش
 .دارد موضع خشونت آميز آنان نسبت به مردم منطقه را از ديرباز بيان مى

    منابع اصيل اين مكتب گوياى آن است كه يهوديان ديگر ملل را اهل نجات ندانسته و براى آنان حقوقى 
 يهوديان را گروهى اند و قرآن كريم نيز در مواردى از همين گرايش شوم حكايت دارد و قائل نبوده

 : مى خوانيم75براى نمونه در سوره آل عمران آيه . طلب معرفى كرده است افروز و مسيحيان را صلح جنگ
ا دمت عليَهِ  و منِْ اَهلِ الْكتِابِ منْ انِْ تَأْمنهْ بقِنِطارٍ يؤدَِهِ الِيَك و منِهْم منْ انِْ تَأْمنهْ بدِنيارٍ لايؤَدهِِ الِيَك الَِّا م

 .قائمِاً ذلكِ باَِنَّهم قالوُا ليَس عليَنا فىِ الْاُميينَ سبيلٌ و يقوُلوُنَ علىَ اللَّه الْكذَِب و هم يعلَمونَ
 گروهى از اهل كتاب به گونه اى امانتدارند كه اگر قنطارى به آنان امانت دهى بدون كم و كاستى به تو باز 

ها امانت دهى صاحب آن نخواهى بود جز تا  د، ولى گروهى ديگر چنانند كه اگر دينارى به آنگردانن مى
هنگامى كه حضور فيزيكى در مورد مالت داشته باشى و اين خيانت در امانت معلول انديشه غلطى است كه 

قى نيست و اين دروغى ها وافراد غير همكيش ما را برما ح گويند امى اند و مى را باور داشته ها به غلط آن آن
 .است كه به خداوند نسبت داده و خود نيز به دروغ بودن آن آگاهند

    در اين آيه شريفه كه مقصود از گروه اول مسيحيان و گروه دوم يهوديان است، به نكته مهمى اشاره شده 
ده، از ديگر ملل جدا بندى خاصى است كه يهوديان از ديرباز داشته و خود را به عنوان قوم برگزي وآن تقسيم

دانسته و ساير ملل را به عنوان ملت غير يهود لقب اميين داده و به حكم آنكه خود را دوست خدا و ديگران 
اند هيچ گونه حقوقى براى آنان قائل نبوده و به همين جهت حتى مسئله  را دشمن شريعت حق دانسته

المراعات   بوده و هستند در مورد غير يهود لازمبند پرست نيز بدان پاى احترام امانت را كه همه ملل بت
 )76فاضل، ص.)اند ندانسته

    واژه قنطار از واژه هاى دخيل قرآن است كه از فرهنگ رومى گرفته شده، اصل آن همان واژه كنتناريوس 
 به معناى قرن و سانت و سنت كه يكصدم متر و يكصدم دلار است centuryاست كه با واژه سنچرى 

جفرى، ذيل )ه بوده و معادل تالان در فرهنگ فارسى است كه تقريباً معادل يكصد كيلو طلاستهم ريش
 (.مدخل قنطار
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    پرواضح است كه موضعگيرى قرآن در اين آيه حاد بوده و بالاترين محكوميت را براى صاحبان اين 
ى كه به خود اجازه خيانت انديشه ابراز داشته است، چه اينكه قرآن كريم در حقيقت مى خواهد بگويد ملت

و اما جمله پايانى آيه . دهد نسبت به اصول انسانى ديگر نيز به طريق اولى قابل اعتماد نيست در امانت را مى
ويقوُلوُنَ علىَ اللَّهِ الْكذَِب و هم يعلمَون، ناظر به شناختى است كه قرآن كريم از شريعت : فوق كه مى فرمايد
السلام مروج آن بوده است، دارد چه اينكه در  گونه كه پيامبر اولوالعزم خداوند موسى عليهاصيل تورات بدان 

انسان بماهو، به عنوان برترين موجود معرفى شده و ظلم به هر فرد و نابودى او را ( ع)شريعت موسى 
 .ترين گناه و خيانت به شمار آورده است  بزرگ

 :    در قرآن كريم مى خوانيم
َفسَادٍ فىِ مِنْ اج رِ نفَْسٍ اَوَنْ قتََلَ نفَسْاً بِغيم رائيلَ اَنَّهِنى اسلى بنا عكتََب ِلِ ذلك  ضِ فكََانَّما قتََلَ النّاسَالْار

 4...جميعاً و منْ احَياها فكََاَنمّا احَيا النَّاس جميعاً
ر آدم، هابيل و قابيل و كشته شدن هابيل  اين مطلب كه در قرآن كريم، به مناسبت نزاع و درگيرى دو پس

هايى بود كه مى توانست از  آمده و مبين آن است كه كشته شدن هابيل به معناى كشته شدن همه انسان
نسل او به دنيا بيايند و زندگى نمايند، كه با قتل او اين راه بسته شد پس هر فردى كه فردى را به قتل 

ت كه از نسل او امكان تولد داشتند و به همين جهت در آيه فوق هايى اس رساند پاسخگوى همه جان مى
كشته شدن يك انسان به معناى كشته شدن همه مردم آمده و احياى او نيز به معناى احياى همه مردم در 

العاده مهم اسلام را در مورد  اين موضعگيرى قرآن ضمن آنكه بينش و نظريه فوق. نظر گرفته شده است
حاكى از اعتراض عميق نسبت به يهوديان است، كه با وجود اين همه آيات روشن كه در رساند  انسان مى

تورات آمده آنان عملاً براى غير بنى اسرائيل حرمتى قائل نبوده و در هر مناسبت ممكن دست به خيانت 
 وجنگ افروزى مى زنند؟

 ).64/ مائده... ) كلَُّما اَو قدَوا ناراً اَطفَْاَها اللَّه 
 ... .مان كه آتش جنگ را برافروختند، خداوند آن را خاموش ساخت هرز

    بنابراين با وجود اينكه تورات كشته شدن يك انسان را مانند كشته شدن همه عالم بشر و احياى او را 
داند و بر اين معنا تأكيد دارد كه جان يك فرد، مادام كه امنيت ديگران را به  ها مى مانند احياى همه انسان

خطر نيندازد يا مرتكب قتلى نشود محترم است و تنها عامل مجوز قتل يك انسان ارتكاب قتل يا سلب 
از جانب يهوديان مطرح « ليس علينا فى الاميين سبيل»امنيت از ديگران است، ديگر معنا ندارد كه جمله 

 .گردد
يكى . دارى ودت را دوست مىگونه كه خ خودت را دوست بدار همان( همنوع)همسايه :     تورات مى گويد 

اى خداى من و خداى اجداد من ميل و رضاى تو به : گونه دعا مى كرد از دانشمندان يهود در پايان نماز اين
آن تعلق گيرد كه در دل هيچ انسانى كينه و دشمنى عليه ما وارد نشود و كينه و عداوتى عليه ديگرى بر 

ل هيچ انسانى نگذرد و نسبت به هيچ كس نيز حسادت بدل ما دل ما نگذرد و كينه و حسادتى عليه ما در د
 )17 آيه 19تورات، سفر لاويان باب .)راه نيابد

    ولى با همه صراحت تورات در مورد حقوق انسان، به خاطر عبارات ديگرى كه با عبارات فوق متنافى 
المثل در  اند، فى عروف شدهنظرى دينى و عدم تحمل ديگران م نمايد، در طى تاريخ، يهوديان به تنگ مى

ها عرضه شده و تنها يهوديان حاضر به پذيرش آن   آمده است كه تورات بر همه ملت33سفر تثنيه باب 
اولين بار به فرزندان عيسو پيشنهاد شد و آنان به خاطر اينكه جدشان عيسو خونريز بود نپذيرفتند و . شدند

فرض بر اين است . د حرام بود حاضر به پذيرش تورات شدندقوم لوط نيز به خاطر اينكه زنا در شريعت يهو
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از [ حيوانات]كه اگر انسان تورات را نياموزد و رضايت پدر آسمانى را فراهم نياورد مانند موجودات پايينى 
 ).86راب، ص)ميرد  اند مثل آدميان مى گونه كه گفته دنيا خواهد رفت هر چند همان

توانسته همه موضوعاتى را كه در مورد كرامت انسان و   عبارات فوق مى    آشكار است كه برداشت غلط از
هاى مثبت را در مورد همكيشان و  كه در تورات آمده تخصيص بزند و همه موضعگيرى... خلقت الهى او و

بلكه هم نژادان منحصر نموده و ديگر ملل را فاقد خوبى و خير و مستحق هرگونه ستم و تندروى معرفى 
ك بانهم قالوا ليس علينا فى الاميين سبيل و يقولون على االله الكذب و هم يعلمون ذل. نمايند

 ).75/عمران آل)
  

  جنگ و جهاد در تفكر مسيحيان

را انقلابى در شريعت  توان آن است و در حقيقت مى( ع)شك برخاسته از آئين موسى   بى)ع( آئين مسيح 
دانست و كتاب  خود را مأمور نجات بنى اسرائيل مى( ع)ى يهود به شمار آورد، زيرا به تصريح انجيل، عيس

 .شريعت خود را نيز تورات معرفى كرد
 :خوانيم مى( ع) از بيان مسيح 18 در انجيل متى فصل هشتم آيه 

ام از براى  ام كه از هم بپاشم و برطرف كنم ناموس يا شريعت پيامبران را ، نيامده  گمان نكنيد كه من آمده
گويم به شما، به درستى كه آسمان و  حق مى. ام براى آنكه كامل كنم ناموس را ، بلكه آمدهاز هم پاشيدن

شود از ناموس تا واقع شود  گردند و يك نقطه و يك خط برطرف نمى شوند و متغير مى زمين برطرف مى
 5...همه آن 

 :خوانيم     و در فصل هفتاد و ششم مى
اند كاتبان و  بر كرسى موسى نشسته: م و شاگردان خود و گفت در اين وقت سخن گفت يسوع با گروه مرد

هاى ايشان مكنيد به جهت  اند به شما محافظت كنيد و عمل كنيد به آن و مانند عمل فريسين و آنچه گفته
 ... .كنند گويند و نمى آنكه ايشان مى

ائيل كه تقاضا كرد، تا اسر در پاسخ زنى از غير بنى( ع)    و در فصل چهل و ششم مى خوانيم كه مسيح 
هنگامى كه حواريان از او خواستند كه حاجت آن زن را برآورد چه اينكه به . دختر او را شفا دهد ساكت ماند

ام جز به سوى گوسفندان گم شده اسرائيل  اظهار داشت كه من فرستاده نشده( ع)آيد، مسيح  دنبال آنها مى
 ...و

نخواهد بود ( ع)    بنابراين موضع آئين مسيح در جنگ و جهاد در حقيقت چيزى غير از موضع آئين موسى
هاى مسيحى در  هاى قدرت و لذا اينان نيز براى انسان بماهو انسان حقوقى قائل نبوده و قهراً همه جنگ

پيش از اين به . ستاى است كه در تورات مطرح گرديده ا دوران روميان، معلول همان رويه و عقيده
 .هايى از آيات تورات در اين زمينه اشاره كرديم  نمونه

 :نويسد     ژان ژاك روسو در قرارداد اجتماعى مى
ترسيدند واقع شد، مسيحيان محجوب و مظلوم طرز صحبت خود را عوض  پرستان از آن مى  آنچه را كه بت

خواندند تحت فرمان يك رئيس مادى و  ىكردند و به زودى ديده شد اين سلطنت كه آن را اخروى م
 ).195روسو، ص)ظاهرى به صورت شديدترين سلطنت استبدادى درآمد 

 :نويسد     الكساندر بوازار مى
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ها به حقد و كينه نسبت به   دين مسيح كه در آغاز خدمات فراوانى به عالم مسيحيت كرد ، در دست پاپ
اينان جز گرويدن به دين مسيح يا نابود . مبدل شده بود( دها حقى قائل نبودن كه براى آن)غير مسيحيان 

 ).13ضيائى بيگدلى، ص)شدن، چاره اى نداشتند 
اى مشابه با يهوديان در مسيحيان بوده است، زيرا مسيحيان نيز مانند  گيرى معلول عقيده     اين موضع

ا در آئين مسيح منحصر كرده يهوديان معتقد به نظريه انحصارى دين بودند و شريعت و آئين نجات بخش ر
هايى كه به  همين جهت براى ملت اند و به دانسته و جز پيروان و معتقدان به حضرت مسيح را اهل نجات نمى

با اين تفاوت كه . اند اند اعم از يهودى و غير يهودى حقوقى قائل نبوده باور نداشته( ع)پيامبرى مسيح 
دانند و قهراً براى نشر و گسترش آن در ميان ديگر ملل  ائيل مىاسر يهوديان آئين يهود را آئين ويژه بنى

هايى كه در سرزمين قدس حضور داشته و آنان را مزاحم خويش دانسته به  كنند، لذا با ملت تلاشى نمى
دنبال نشر مسيحيت و تحقق  اند؛ ولى مسيحيان كه به جنگيده صورت مستقيم و تا مرحله نابودى با آنان مى

 هستند، ديگر ملل را طرف جنگ با خود ندانسته و تنها در صورتى كه حاضر به قبول «تبشير»اصل 
به همين جهت در طول تاريخ مسيحيان نيز با يهوديان . دانند ه فنا و نابودى مىبمسيحيت نباشند محكوم 

 تنها هاى صليبى است كه در آن نه اى از آن جنگ هاى خانمانسوزى داشتند كه نمونه و غير يهوديان جنگ
مسلمانان بلكه يهوديان زيادى نيز نابود گرديدند و متقابلاً يهوديان نيز در هر فرصت به نابودى مسيحيان 

قرآن كريم در مواردى به اين انحراف فكرى و عقيدتى اشاره فرموده و آن را به شدت هر چه . اند حريص بوده
 :در اين سوره مى خوانيم. توان نام برد ا مىتر محكوم نموده است كه از جمله آيات اول سوره بروج ر تمام

 قتَِلَ اَصحاب الاخُدْودِ النَّارِ ذاتِ الوْقوُدِ اذِْهم علَيها قعُود و هم على ما يفْعلوُنَ بِالمْؤمنِينَ شهُود و ما نقَمِوا 
 ).8 تا 4آيات  .)منِهْم الِّا اَنْ يؤْمنِوُا بِاللَّهِ العْزيزِ الْحميدِ

اى كه بر مؤمنان  هاى آتش بهنگامى كه در كنار آتش نشسته و نسبت به شكنجه  مرگ بر صاحبان گودال
ها باشد سراغ نداشتند جز اينكه  كه براى اينان جرمى كه مجوز انتقام آن در حالى. گر بودند رفت نظاره مى

 . اينان به االله و پروردگار عزيز حميد ايمان آورده بودند

را ناظر به جريان پادشاهى ذونواس بر كشور يمن و  در تفسير اين مجموعه آيات بسيارى از مفسران آن    
با پادشاهى ذونواس كه فردى يهودى بود قدرت يهوديان . اند خشونت اونسبت به مسيحيان نجران دانسته

به عقيده يهوديان مرتد از ها را كه  نسبت به مسيحيان افزون شد و لذا مسيحيان را به اسارت درآوردند و آن
بودند به بازگشت به يهوديت و يا سوختن در آتش مخير گردانيدند، ولى مسيحيان كه ( ع)آئين موسى 

قرآن نيز از ايشان به مؤمنان راسخ در ايمان ياد كرده حاضر به ترك آئين مسيح نشدند و سرانجام جمع 
 رسيد و قيصر براى نجات مسيحيان و سركوب اين خبر به قيصر روم. ها در آتش سوختند زيادى از آن

سواران و  يهوديان از پادشاه حبشه كه او نيز مسيحى بود كمك گرفت و نجاشى لشگرى مركب از فيل
پيادگان براى دفاع از مسيحيان به يمن فرستاد و ابرهه كه در قرآن در سوره فيل از او و يارانش به اصحاب 

و هم اوست كه بعد . بوده است كه براى سركوب يهوديان به يمن آمداهى پفيل ياد شده، فرمانده همين س
از پيروزى بر يهوديان در صدد نشر مسيحيت در منطقه برآمد و سرانجام تصميم به خرابى خانه، كعبه 

متقابلاً مسيحيان را مى . گرفت و در جريان حمله به كعبه، خود و سپاهيانش با عجاز الهى نابود گرديدند
ها  اند يا در سپاهچال سوزانيده ر قرون وسطى منحرفان و مخالفان عقيدتى خويش را در آتش مىنگريم كه د
 :نويسد دورانت مى ويل. اند داده شكنجه مى

ها صورت گرفته نه بر روى  چال ترين فجايع انگيزيسيون در سياه اند، دلخراش  برخلاف آنچه مورخان پنداشته
 ). 396دورانت، ص)هاى آتش  تل
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صولاً پس از مسيحى شدن كنستانتين، اولين قيصر مسيحى از روميان، نابردبارى دينى با ديگر ملل آغاز     ا
در . ناچار به مناطق مختلف جهان از جمله جزيرةالعرب پراكنده شدند شد و يهوديان قلع وقمع شده و به

، بلكه يهوديان در شرايط هاى صليبى نيز تنها مسلمانان نبودند كه مورد خشم مسيحيان قرار گرفتند جنگ
 :هاى صليبى يكى از رهبران دينى مسيحيت به لوئى هفتم نوشت در اواسط جنگ. بدترى قرار داشتند 

كه يهوديان در ميان   چه حاجت است كه ما براى سركوب دشمنان مسيحيت به ممالك دور برويم در حالى
لاى پنجم فرمان داد هر فرد مظنون به انجام  پاپ نيكو1451در سال . خندند ما راحتند و به عقايد ما مى

عام شدند و  آداب مذهبى يهود به محكمه انگيزيسيون جلب شود و به اين ترتيب سيصد هزار يهودى قتل
 ).35عطيه، ص.)بقيه از ايتاليا گريختند و از آنجا مجبور به مهاجرت به قلمرو امپراتورى عثمانى گرديدند

شد بلكه  يهود و مسيحيت نه تنها گريبانگير ملل غير مسيحى و يهودى مى    قتل عام و خشونت در آئين 
جنگيدند و كمترين  اند نيز مى در موارد زيادى با مسيحيان و يهوديانى كه با آنان مخالفت مذهبى داشته

هاى چند ده ساله اروپا بين دوفرقه كاتوليك و پروتستان  ها نداشتند، براى نمونه جنگ ترحمى نسبت به آن
نظر  اين دوفرقه مسيحى در فهم و برداشت از كتاب مقدس با يكديگر اختلاف. هاى فراوانى گرفت قربانى

داشتند و ساليان متمادى يكديگر را قتل عام كردند تا سرانجام كاتوليك ها حاضر شدند مكتب پروتستان را 
 .به رسميت بشناسند

 :نويسد دمه كتاب جنگ و صلح مى    هوگو گروسيوس، پدر حقوق بين الملل اروپايى در مق
هاى خود با يكديگر به نحوى رفتار  هاى مسيحى اروپايى در جنگ  در زمان وى يعنى قرن شانزدهم، ملت

 ). 136حميداالله، ص)مى كنند كه حتى بربرها نيز از آن شرم دارند 

يكى از نويسندگان معاصر     پرواضح است رفتار چنين جمعى با مخالفان عقيدتى خود بدتر از اين بوده، لذا 
 :مى نويسد

دار، طريقه رفتار با بيگانگان بوده است كه فاتحين همواره با دشمنان هم   مسئله داراى اهميت و دامنه
در )نژادكشى . اند، اما در مورد بيگانگان چنين نبوده است كرده اى مدارا مى كيش و هم قطار خود تا اندازه

شده است و  اى ديگر از جزميات مذهبى محسوب مى  در خصوص عدهو نجس محسوب كردن( مورد عمالقه
اند كه پيمان شكنى گناه است ولى وفاى به عهد در قبال كافران گناهى است  اى بر اين عقيده بوده عده

 ).144همان، ص)رسيد  هاى صليبى بگوش مى تر و اين ندايى بود كه در اثناى جنگ بزرگ
ها و بى  گونه قساوت السلام در انجيل كمترين تناسبى با اين يح عليه اين در حالى است كه تعليمات مس

 :المثل در انجيل متى فصل نهم مى خوانيم فى. ها ندارد رحمى
ايد كه به پيشينيان شما گفته شده است كه مكش كسى را زيرا كسى كه بكشد ديگرى را مستحق   شنيده

دار او  بر برادر خود خشمناك شود به تحقيق قرضهركه : جزا دادن خواهد بود، و من به شما مى گويم 
ولى من مى گويم . اند چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان ايد كه گفته شنيده... باشد در روز جزاء 

كسى كه دست زند به طرف راست صورت تو پس بگردان براى او طرف ديگر را و كسى كه خواهد دعوا كند 
براى او رداى خود را و كسى كه خواهد به جبر تو را يك ميل  راه ببرد با او و بگيرد جامه تو را پس بگذار 

ايد  شنيده. برو دو ميل راه را و كسى كه از تو چيزى طلبد به او بده وكسى كه از تو قرضى خواهد رد مكن
كه گفته شده است، دوست دار دوستدار دوست خود را و دشمن دار دشمن خود را ولى من مى گويم 

 ...داريد دشمنان خود را و نيكى كنيد به هر كه دشمنى كند با شمادوست 
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بريم كه بين قول و فعل اينان تناقض است و براى توجيه اين تناقض ميرچا      با توجه به اين مطالب پى مى
هاى انگيزيسيون و  دارد كه دادگاه اظهار مى)Apostasy(ايلياده در دائرةالمعارف دين ذيل مدخل ارتداد

 . عمل آنان درباره منحرفان عقيدتى معلول نفوذ معارف يهوديان در ميان آنان بوده استشدت
  

  جنگ و جهاد در تفكر زردشتيان

 مسئله جنگ و جهاد در آئين زردشت در مقايسه با آئين مسيحيت و يهوديت خشونت بارتر مطرح شده 
سيم كرده و همه موجودات شر را معلول در اين مكتب، گذشته از اينكه موجودات را به خير و شر تق. است

ها را نيز به انسان به دين و انسان بد دين  آورند، انسان دانند و نابودى آنان را عبادت به شمار مى اهريمن مى
در نتيجه جنگ با . دانند تقسيم كرده و همه افراد غير زردشتى را بد دين و پرستنده اهريمن مى

دانند و معتقدند كه جنگ   و نابودى آنان را موجب خشنودى اهورامزدا مىپرستان را جنگ با اهريمن اهريمن
پرست پايان نخواهد يافت، زيرا جنگ بين يزدان و  پرست جز با نابودى اهريمن پرست و اهريمن بين يزدان

 .پذير است  اهريمن تنها با نابودى اهريمن پايان
 :خوانيم     در متن كتاب اوستا بخش گاتها چنين مى

پرسم چگونه دروغ را  از تو مى... پرست و پناه نيرومند پيرو راستى خواهم بود نم زردشت كه دشمن دروغ م
پرستان شكستى سترك دهد  دست تواناى راستى توانم سپرد تا آن را به دستور آئين تو برافكند و به دروغ به

يى آن را دارى كه چون دو سپاه ناسازگار به پرسم آيا اكنون توانا از تو مى. بار آورد و براى آنها رنج و ستيز به
اى مزدا از روى پيمانى كه بدان استوارى، به كدام از دو . هم رسند به دستيارى ارديبهشت مرا پناه دهى

سپاه پيروزى خواهى بخشيد؟ كيست در ميان مردم كه زردشت را از آمادگى خود براى گسترش آئين 
بهمن . اهورامزدا به او زندگى جاويد بخشد. پرآوازه و نامدار شودراستى خشنود كند كه برازنده است، كه 

اى زردشت كيست آن پاك دينى در . هستى او را برافزايد، و ما او را دوست خوب دين راستين شناسيم
گسترش آئين بزرگ مغ دوست و ياور توست؟ اين كى گستاسب است كه در پايان كار از دين راستين 

 ). 64ستا، صاو(پشتيبانى خواهد كرد

 :    در بخش گاتها آمده است
اى . دارد  دروغ پرست آن بدنام تبهكار راهبران دين راستين را از پروردن چارپايان در روستا يا كشور باز مى

آن كس از پيشوايان زندگى . پرست را از شهريارى بى بهره كند اهورامزدا خواستار كسى هستيم كه دروغ
 ).71همان، ص)د و هموار كند است كه راه نيك را بياراي

 :    در بخش خرده اوستا چنين آمده است
توز بدانديش بر هر بدگفتار بدكردارى چيره شوم و پيروز   من آرزومندم كه در پيكار با بدخواه زشت كينه

كردارى كامياب گردم و همه دشمنان و همه  من خواستارم كه در نيك انديشى، نيك گفتارى، نيك. گردم
من آرزومندم كه براى ). 350همان، ص...)تان را نابود سازم تا به مزد نيك و نام نيك توانم رسيد ديوسير

همان، ) يارى مردان پاك و چيرگى بر مردم بدكردار دير زمانى زنده مانم و زندگى را به كاميابى به سر آورم
جنگ و نابودى ديگران واضح است كه چنين بينش و تفكرى در روابط اجتماعى جز به ).    351منبع 

از اينجاست كه در كتاب چنين گفت . شمارد انديشد و براى نشر دعوت خود جنگ و جهاد را مقدس مى نمى
 :خوانيم زردشت مى

جوى است و در نخستين نگاه برخى از شما نفرتى   چنان كسى بايد باشيد كه چشمانتان همواره دشمن
هايتان و اگر  تان را برپا كنيد، جنگى به خاطر انديشههاي هست ، بايد دشمنانتان را بجوييد و جنگ
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هاى  هايتان از پاى درآيد درستى شما بايد هنوز غريو پيروزى بركشد صلح را بايد همچون افزار جنگ انديشه
( گويم اندرزتان مى)تازه دوست بداريد و صلح كوتاه را از صلح دراز بيشتر، اندرزتان نمى گويم كه كار كنيد، 

كه پيروز شويد كارتان جنگ باد و ( گويم اندرزتان مى)گويم كه صلح كنيد  اندرزتان نمى. آوريدكه جنگ 
 .صلحتان پيروزى 

ستيزد  درايد و مى تواند خاموش ماند و فارغ نشيند كه تير و كمانش هست ورنه هرزه مى     آدمى آنگاه مى
گويم كه جنگ  كند شما را مى مقدس مىگوييد آرمان نيك است كه حتى جنگ را  مى. صلحتان پيروزى باد

 ). 63نيچه، ص)كند  نيك است كه هر آرمان را مقدس مى

تر آن است كه شعار معروف در آئين زردشت، يعنى گفتار نيك و پندار نيك و كردار نيك در      شگفت
انسان به دين و ها به  بندى انسان هاى ياد شده تناسب ندارد، ولى تقسيم اى از خشونت حقيقت با هيچ مرحله

پرستان جز جهنم  پرست همراه با اين اعتقاد كه بددينان و اهريمن پرست و اهريمن انسان بد دين و يا يزدان
 6.گذارد دوستانه باز نمى جايى نخواهند داشت، راهى را براى مراعات شعارهاى انسان

ديسنا را باور دارم كه جنگ را من دين راستين مز: گويد كه زردشت در بخش گاتهاى اوستا مى     در حالى
شعار كردار نيك و گفتار نيك و پندار نيك آنگاه تأثير مثبت خواهد . اى نهد براندازد و نرم افزار را به گوشه

داشت كه تفسير صحيحى براى آن ارائه گردد وگرنه نتيجه همان خواهد شد كه بعضى از كشيشان مسيحى 
 :گفتند مى

پرست  ه است ولى پايبندى به عهد و پيمان در مورد افراد كافر و اهريمن نقض عهد و پيمان هرچند گنا
 )144الملل دولت اسلامى، ص سلوك بين.)تر از شكستن پيمان گناهى است بزرگ

هاى غير زردشتى  گيرى مغان در آئين زردشت نه تنها گريبانگير بددينان يعنى انسان     خشونت و سخت
ها مخلوق اهريمن بوده و يزدان در آفرينش  وداتى بود كه به اعتقاد آنشده بود بلكه گريبانگير همه موج

 :نويسد آقاى پورداود در كتاب فرهنگ ايران باستان مى. ها دخالت نداشته است آن
خاطر پاداش اين جهانى نبود بلكه از دين خود  اى با خرفستران داشتند و اين به  در ايران باستان ستيزه
جهان پاك ايزدى را از آلايش اهريمن بزداييد و . فستران و همه چيزهاى بد بجنگيدفرمان داشتند كه با خر

مردمان . گيتى نبردگاه سپاه اهورا و اهريمن يعنى سوزندگى خوب در برابر بد و زيبا در برابر زشت است 
را از آسيب پيوندند و بر لشكرگاه بد شكست آورند و اين جهان  راست دين در پهنه كارزار به سپاه نيكى مى

ها را نابود  هاست خرفستران كه هرديندارى بايد براى خشنودى مزدا آن و از آن آسيب... وگزند نگاه دارند
 ). 182پورداود، ص)سازد

اى از قوانين رسمى در ايران ساسانى بوده      در كتاب ونديداد كه به اعتراف پروفسور كريستن سن مجموعه
 عادت ماهيانه با همسرش هم بسترشود بايستى هزار گوسفند بكشد و خوانيم كسى كه در دوران است مى

هاى آن به آتش بسوزاند و يك هزار دسته هيزم پاك درست يا زيده شده براى آتش نذر بياورد و يكهزار  تكه
كش  مار بر شكم رونده و دوهزار مار ديگر بكشد و يكهزار وزغ نفس كش و دوهزار وزغ آبى، يكهزار مور دانه

 ).246احمدى، ص...)وهزار مور ديگر بكشدوو د
  

  جنگ و جهاد در نگاه اديان و مكاتب غير الهى

 شگفت اينكه اديان غير الهى باهمه كمبودها و خرافات گسترده و عدم وجود فلسفه مقبول، از نظر 
و مسيحيت و هاى بين پيروان يهود  در تاريخ از جنگ. هاى مسلحانه با ديگر ملل كمتر آلوده بودند درگيرى

بسيار سخن به ميان آمده، اما درباره پيروان اديان غير الهى گزارشى ارائه نشده است، به جز ... زردشتيت و 
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اند خشونت و تنفر كمترى ازديگر ملل  قرار گرفته... در مواردى كه اينان نيز احياناً تحت تأثير زردشتيت و 
 .مشاهده مى شود

ها  ا نيز در مبانى عقيدتى و تفسير آنان از جهان و انسان و رسالت انسان    فلسفه اين بردبارى و تحمل ر
پرستان رسالتى براى خود در مقابل هدايت  مشركان و بت. نسبت به خدمت به يكديگر بايستى جستجو نمود

 آنان اند كه داده ديگران به كرنش و عبادت در برابر معبود و توتم مورد نظر خود قائل نبودند، بلكه ترجيح مى
را از چنين گرايشى بازدارند و به همين جهت در مواردى كه فردى غير همدين، درصدد شنيدن آيات كتاب 

 .اند شده رو مى ها بوده است با شديدترين شكنجه و آزار با او روبه مقدس آن
 كه پرست در گوش كسانى نويسد كه هندوهاى بت مى...     آقاى محمد منير ادلبى در كتاب قتل المرتد

 .اند ريخته ها گوش فرا دهند سرب گداخته مى جرئت كرده بودند به قرائت كتاب دينى آن
 :نويسد     ژان ژاك روسو، دانشمند معروف فرانسوى مى

هاى  پرستى كه هر دولت خدايان و دين مخصوص به خود داشت، جنگ  خواهيد گفت چرا در عصر بت
است كه هر كشورى خدايى و حكومتى مخصوص داشت و دهيم علت همين  داد؟ جواب مى مذهبى رخ نمى

هاى سياسى و مذهبى يكى  دانستند بنابراين جنگ خدايان را از تشكيلات سياسى و قوانين خود جدا نمى
شد و خداى يك ملت هيچ حقى بر  بوده است مثل اين بود كه قلمرو خدايان به حدود كشورها محدود مى

پرستان حسود نبودند، حتى ملت يهود هم وقتى خداى خود  دايان بتبه عبارت ديگر، خ. ديگر ملل نداشت
اگر خدايان كنعانى را باطل مى دانست براى آن . خواند همين مطلب را در نظر داشت را خداى اسرائيل مى

 ).192روسو، ص)شمرد  بود كه ملت كنعان را ملتى نفرين شده و محكوم به زوال مى
دانستند و  خصوص داشتند و خود را موظف به كرنش در برابر آن مى    آرى مشركان هر كدام توتمى م

دادند خود به صورت انحصارى از  نسبت به عبادت و عدم عبادت ديگران حساسيت نداشتند، بلكه ترجيح مى
مندى ديگران را عامل محروميت نسبى خود  مند گردند و شايد بهره بركات و عنايات ويژه خداى خود بهره

 .اند نويسندگان بسيار ديگرى نيز از اين بردبارى عقيدتى مشركان خبر داده. اند وردهآ به شمار مى
 : خوانيم     در كتاب خطاى نامه مى

. اند گويند شكمون پيامبر بوده و پس از او دين او را تغيير داده.  خاقان چين پيرو آئين شكمونى است
هر كس به هر دينى ... اند  شده... پرست و  الهپرست و گروهى خورشيدپرست و ماه پرست و گوس گروهى بت

ها مسلمانى را  كه هست ديگران را دشمن ندارد و با ايشان عداوت نكند و بالخصوص از ميان همه دين
بپسندند و هركه خواهد به آئين محمدى درآيد ديگران او را منع نكنند بلكه بپسندند و رغبت 

 ).5خطائى، ص.)كنند
 :نويسد ى    جواهر لعل نهرو م

خاقان چين نمايندگان هر دو مذهب را با ادب و احترام .  اسلام خيلى زودتر از مسيحيت به چين راه يافت
ها گوش داد و به هر دو مذهب علاقه نشان داد و به هر دو با كمال بى طرفى رفتار  پذيرفت و به سخن آن

ز پابرجاست و اين مسجد كه بيش از هزار ها اجازه داد در شهر كانتون مسجدى بسازند كه هنو كرد، به عرب
 ).239لعل نهرو، ص.)ترين مساجد جهان است و سيصد سال سابقه تاريخى دارد از قديمى

نويسد كه چنگيزيان با دين كسى كار نداشتند به مردم آزادى مذهب دادند و به همين      آقاى پيرنيا مى
هاى خانمانسوز  آرى به حقيقت عامل جنگ. يرفتندها را با شادى تمام پذ جهت مسلمانان كاشغر مقدم آن

برترى جويى نژادى و نظريه انحصارى دين و اعتقاد به : در تاريخ كهن بشر يكى از دو عامل اصلى بوده است
پرست معمولاً وجود نداشته است و به همين علت  انحراف ديگران اين دو عامل هيچ يك در ميان مردم بت
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اند آنان با كسى جنگ نداشته و معمولاً  آمده ر صدد تصاحب قلمرو آنان برمىجز در شرايطى كه ديگران د
البته بندرت در مواردى به خاطر تأثيرپذيرى از ديگران نوعى نفرت از زندگى . ها دفاعى بوده است جنگ آن

دشان ها نبوده يعنى غيرهمكشان خو هايى كه مورد قبول آن با ديگر ملل و يا ظلم و تعدى به پيروان مكتب
 .گزارشاتى شده است 

 :نويسد     به عنوان نمونه، مؤلف دبستان المذاهب درباره برخى از هندويان مى
را در « سرى منى رام»از اين طايفه، نگارنده .  مدار اين فرقه زردشت آسا، مانند حكما بر رمز و اشارت است

گفتند يكى از امراى  ت نداشتى و مىكيشان صحب لاهور ديده كه از مسلمانان غذا نپذيرفتى و با بيگانه
 ). 136كيخسرو اسفنديار، ص...)روپيه به او داد و وى قبول نكرد« لك»مسلمان سه 

گيرى هندوها به علت  گونه كه ملاحظه مى شود مؤلف اين كتاب مدعى است كه اين موضع  همان
ه بسيارى از هندوها از نظر تأثيرپذيرى از آئين زردشت بوده است و نويسنده ديگرى گزارشى داده است ك

تفكر اجتماعى همانند افلاطون در كتاب جمهورى و سيره عملى ايرانيان در دوران هخامنشى و ساسانى 
بارى بر آنان حكمفرما بوده است كه  اند و به همين جهت نظام طبقاتى بسيار خشن و قساوت انديشيده مى

اى جز تحمل  توده مردم وظيفه. باشد نيز مى... مدنىهنوز هم به قوت خود باقى است و مورد تأييد قانون 
كارهاى سخت و پرداخت ماليات براى رجال دولت، وظيفه ديگرى نداشته و از دخالت در امور سياسى و 

 .اجرايى كشور محروم بوده اند
 تقسيم و اين قانون مردم هند را به چهار دسته...     در تمدن برهمائى هند، قانون منوشاستر حكمفرما بود

 .كرد مى
« ويش»طبقه ) 3( كهتر، سپاهى)« كشتر»طبقه ) 2يعنى علماى دينى و كاهنان؛ « براهمه»طبقه ) 1 

يعنى طبقه كارگر و طبقه خدمتگذار كه هنوز به نام « چودر»طبقه ) 4كشاورزان و بازرگانان و اصناف : يعنى
بخشد كه به موجب آن در صف  اهمه مىقانون منو امتيازات و حقوقى به طبقه بر. ها معروف هستند نجس

گيرند و پادشاه حتى در شديدترين موارد احتياج حق ندارد از براهمه چيزى به عنوان  خدايان قرار مى
و كفاره قتل سگ و قورباغه ... تر و از سگ خوارترند ها به نصى قانون از بهائم پست ولى نجس. ماليات بگيرد

 ميليون است كه تا 60جمعيت چودرها در هند حدود . ها برابر است جسو كلاغ و جغد، با كفاره مردى از ن
 ). 80الهامى، ص.)شد ها كمتر به عنوان بشر توجه مى اين اواخر به آن

گيرى داخلى بوده و ربطى به جنگ  گيرى يك موضع شود اين موضع گونه كه ملاحظه مى     ولى همان
ه اين انحراف نيز در اثر تأثيرى پذيرى از تمدن ايران و وجدال با ديگر ملل نداشته است، گذشته از اينك

مشركان در . يونان درميان آنان به وجود آمده است و ربطى به عقايد و ديدگاه انسانى خود آنان نداشته است
پرستان در سراسر جهان هنوز حالت تضاد دينى با ديگر ملل را نداشته، بلكه  سراسر هند و چين و بلكه بت

 .دانند يشه دينى، خود را موظف به اقدام در برابر همگان و بلكه دفاع از مردم مورد تجاوز مىبه حكم اند
 :    دكتر احمد شلبى مى نويسد

ترين اصول تفكر دينى بودائيان   احترام به حيات ديگران چه در مورد انسان و چه در مورد حيوان از مهم
را براى خوردن به قتل برساند، بلكه  اتى را بكشد و يا آناست؛ بنابراين يك بودائى حق ندارد به عبث حيوان

وظيفه دارد كه نسبت به همه جانداران مدارا نمايد و او را همانند خود به شمار آورده و او را موجودى 
شلبى، )تر از خود به شمار نياورد و اين آرامش روحى به تمام جانداران از تعاليم مهم بودائى است  پست

 ). 177ص
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آشكار است كه چنين تفكرى طبعاً جايى براى جنگ و مبارزه با ديگران جز به خاطر مسائل دفاعى باقى     
گذارد و به همين علت است كه در سراسر خاور زمين هم اكنون نيز مردم در امنيت و آرامش مذهبى  نمى

.  و ديگران نيستندقرار داشته و مردم منطقه با همه محروميت اقتصادى درصدد ايجاد مزاحمت براى خود
جالب اينكه آقاى پيرنيا در تاريخ ايران باستان گزارشى دارد كه حاكى از احساس مسئوليت مشركان نسبت 

 :نويسد او مى. به سرنوشت ملل تحت ستم از ناحيه ديگران حتى خارج از خودشان بوده است
اد كه چون سفيرانى از جانب  روزى كورش به سان ديدن قشون مشغول بود، رسولى نزد او آمده اطلاع د

پس از حضور كورش، كياكسار پادشاه ماد دستور . طلبد اند او كورش را مى پادشاه هند نزد پادشاه ماد آمده
اند تا بپرسند چرا ماد  سفيران هند گفتند كه از طرف پادشاه هند آمده. داد سفراى هند وارد شوند

ز پادشاه آشور خواهند نمود و هندى ها بر ضد طرفى خواهد با آشور بجنگد و بعد همين سؤال را ا مى
ايم حال لازم است نزد  ها تعدى نكرده كياكسار جواب داد ما نسبت به آشورى. خواهند بود كه متعدى است
گويد و كورش پس از تحصيل رخصت از كياكسار به سفيران هند  او چه مى. پادشاه آشور برويد و ببينيد

ها  ايم و اگر آشورى اد شما به پادشاه هند خواهيد گفت كه ما تعدى نكردهاگر كياكسار اجازه د: گفت
ايم ما حاضريم پادشاه هند را حكم قرار دهيم تا داورى كند و حكم عادلانه  گويند ما تعدى كرده مى

 ).307پيرنيا، ص.)دهد
اين . وده است     اين گزارش حاكى از آن است كه در هند باستان اصل دخالت بشردوستانه نيز مطرح ب

پرستان هند و چين نداشته و در تمام مناطق شرك همين  ويژگى يعنى عدم تعصب دينى اختصاص به بت
پرست  المثل در جزيرةالعرب پيش از اسلام نيز كه اكثريت آنان مشرك و بت گونه گزارش شده است، فى

و صائبى هيچ مشكلى نداشتند و اگر هاى دينى يهود و زردشتى  بودند اين مردم با ديگر ملل و حتى با اقليت
جنگى در ميان اعراب گزارش شده همگى داراى ريشه اقتصادى و سياسى بوده است يا اينكه همين 

اند، چنانكه يهوديت و مسيحيت در جزيرةالعرب نيز  هاى دينى خود با يكديگر مشكل و درگيرى داشته اقليت
پيش از اين گفتيم در يمن به مناسبت پادشاهى . اند دهش مانند بسيارى از جاهاى ديگر احياناً درگير مى

دونواس درگيرى يهوديان با مسيحيان بحران رخ داده و آيات سوره بروج به اعتقاد مفسران ناظر به آن 
وديان و نه مسيحيان مشكلى نداشته و علت اصلى مهاجرت �حادثه است، اما مردم عرب نه نسبت به ي

جزيرةالعرب از جمله همين امنيت عقيدتى بوده است و يكى از علل مهم در به ... يهوديان و مسيحيان و 
پيدايش اسلام در جزيرةالعرب  همين معنا بوده است چه اينكه اسلام اگر در هر منطقه ديگرى ظهور 

گرفت، ولى در جزيرةالعرب قدرتى مزاحم وجود نداشت و مردم آن  ها قرار مى كرد مورد سركوب قدرت مى
 .ه عقايد مخالف حساس نبوده اندنيز نسبت ب

    و اما درگيرى مردم مكه با مسلمانان حكايت ديگرى دارد و در حقيقت درگيرى با مسلمانان به عنوان 
فتنه داخلى بوده است و مردم مكه مسلمانان را مزاحم استقلال سياسى خويش تشخيص داده بودند و 

اند و اين مسئله ربطى به  داده ها نمى كثريت را به آنعنوان گروهى از خودشان اجازه خروج از منطق ا به
پرستى نيز  نظرى دينى نداشته و اختصاص به مردم مكه نيز نداشته و در ديگر مناطق شرك و بت تنگ

المثل در سوره كهف در جريان برخورد مردم شهر افسوس با  فى. العملى گزارش شده است چنين عكس
 :خوانيم اصحاب كهف مى

 )20/كهف)انِْ يظهْرُوا عليَكمُ يرجْموكمُ اَو يعيد و كمُ فى ملِتِّهمِ و لَن تُفلِْحوا اذِاً اَبداً اِنَّهم 
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گردانند و آنگاه ابداً      اگر آنان بر شما تسلط يابند سنگسارتان خواهند كرد و يا به آيين خودشان باز مى
ين يك مسئله سياسى و داخلى است و ربطى به عدم ولى روشن است كه ا. شما را آزاد نخواهند ساخت

 .آزادى عقيدتى ندارد
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